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The narrations of the Ahl al-Bayt (as) in the interpretation of the Holy 
Quran are an important source for discovering the Qur'anic teachings 
and the true meaning of Allah Almighty of the verses. Considering the 
supreme position of the hadith in interpretive science, it is understood 
that this source has not been used properly in the interpretations of the 
hadith. This article tries to explain how to maximize the use of these 
capacities after expressing the neglected capacities in the hadiths. In 
this regard, the life of Ahl al-Bayt and their prays are considered as 
areas of Ahl al-Bayt traditions which are less well-intentioned in 
conventional interpretations and efforts have been made to prove their 
capacities by showing Compelling examples. 
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  طرح مسئله
موضوعات مورد بحث در علوم  ترينمهمدلالت پژوهي و ارائه روش صحيح در تفسير از جمله 

) و ترجمان 169، ص1، ج1388م القرآن (كليني، قي عنوانبه )ع(بيتاهلرود. قرآن به شمار مي
) نقش بي بديلي در تفسير قرآن دارند. تا جايي كه 611، ص2ج، 1404الوحي (ابن بابويه، 

  ت احاديث معتبر ايشان در تفسير قرآن معتقد هستند. مفسران شيعي به اتفاق به حجيّ
، اين شودشامل قول، فعل و تقرير آن يزرگواران مي بيت(ع)ا توجه به اين كه احاديث اهلب

ده است يا شايسته استفاده ش طوربهز اين ظرفيت شود كه آيا در تاريخ تفسير، اپرسش مطرح مي
ث شايسته استفاده نشده است؟ آيا احادي طوربهكه به آن اجحاف شده و از اين ظرفيت گسترده اين

  تفسيري منحصر به احاديثي است كه در تفاسير روايي متداول موجود است؟ 
از آيات  ايملاحظهقابل  شويم كه تعدادمواجه مي مسئلهدر صورت مثبت بودن پاسخ با اين 

. به واقع با چنين حجم محدودي از احاديث تفسيري، عناويني اندنشدهدر احاديث موجود تفسير 
توان (ع) چگونه قابل تبيين خواهد بود؟ آيا ميبيتاهلچون قيم القرآن و ترجمان الوحي براي 

بت ئل شد؟ و در صورت مث(ع) و در تفسير قرآن نقشي قابيتاهلبراي ادعيه و سيره پيامبر و 
  بودن پاسخ اين نقش را چگونه در علم تفسير ايفا خواهند نمود؟ 

مانند ادعيه و سيره در تفاسير متداول  (ع)بيت هايي از احاديث اهلرسد حوزهبه نظر مي
اند و به همين جهت پژوهش حاضر در صدد طرح ظرفيت اين كمتر مورد التفات قرار گرفته

  .شيعه خواهد بود ويژهبهشكوفايي آن در ميان مفسران اسلامي  ها و امكانحوزه

  
  تحقيق پيشينه

 گواه بر عنايت ايشان به روايات در علم تفسير از سوي مفسران فريقين نگارش تفاسير روايي
كلي  صورتبهت بسزايي برخوردارند، ليكن است. اگرچه در اين روش تفسيري روايات از اهميّ

 افيصباشد. مقدمه فيض كاشاني بر تفسير  بهرهبيتوان يافت كه از روايت كمتر تفسيري را مي
ير بر اساس ستوان از نخستين آثار در ميان تفاسير اثري اماميه دانست كه به بيان اصول تفرا مي

   .)79-19، صص1، ج1416(فيض كاشاني، روايات پرداخته است 
ث در تفسير مقالات و كتبي به رشته تحرير در آمده است همچنين در خصوص نقش احادي

احاديث در علم  در خصوص اصول كاربست هاييمقالهتوان به آنها مي ترينمهمكه از جمله 
در اين مقالات  .)303، ص1384؛ طباطبايي، 258، ص1384(ر.ك: احساني فر،  تفسير اشاره نمود

  به نحو اجمال گرديده است.  هايينمونهنقش روايات در فهم آيات بررسي شده و 
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درآمدي بر تفسير «نيز محمد محمدي ري شهري و عبد الهادي مسعودي با نگارش كتب 
. اندتهپرداخبه بيان اصول تفسير با استفاده از احاديث » تفسير روايي جامع«و » روايي جامع

تفسير قرآن هاي مغفول احاديث در چنين پيش از اين، شاهد به كار رفتن برخي حوزههم
ن متوان به استشهاد به برخي ادعيه در ضايم. از اين جمله ميجسته و گريخته بوده صورتبه

، 1373؛ شريف لاهيجي، 316، ص7، ج1361شيرازي،  صدرالدين :كتفسير قرآن اشاره نمود (ر.
  .)346، ص4، ج1416و فيض كاشاني،  835، ص4ج

مقالات و كتب كه در اين حوزه نگاشته شده است توان به برخي از ميهمچنين در اين باره 
 -119صص، 1389، غلامعلي، 110-90صص، 1391خياط و مهدوي راد،  :ك(ر. اشاره نمود

و  (ع)بيتاهلدرباره ارتباط سيره  .)146-129ص، ص1397و شاهرودي و حسن زاده،  148
 ين(ع)امام حس«كتاب توان به جمله ميتفسير قرآن كتب و مقالاتي نگاشته شده است. از اين 

 الگوي«خراساني اشاره نمود. همچنين مقالاتي مانند  زاده عتيشرنوشته محمود » شريك قرآن
در » ويةمن مصادر التفسير السيرة النب«و » تمدني اسلام در سيره نبوي با تكيه بر آيات قرآن كريم

اند تهآن كريم پرداخآن با قر ميان شيعه و اهل سنت به بررسي نقش سيره در تفسير و ارتباط
  .)206-117صص، 1424الحميدان،  ؛189-166صص، 1394رضازاده جودي،  :ك(ر.

هاي كم كاربرد در اين با اين وجود نگرشي جامع به ظرفيت ادعيه و سيره و ارائه نمونه
جانبه احاديث در تفسير امر مهمي است زمينه و همچنين ارائه راهبرد جهت حضور منظم و همه

كه كمتر در آنچه ذكر شد مورد توجه قرار گرفته است و اين پژوهش در صدد گام برداشتن در 
  ت. اين مسير اس

  
  چيستي تفسير روايي. 1

ث در اين شود. بنابراين تعريف حديتفسير روايي به تفسير قرآن كريم بر پايه احاديث اطلاق مي
كند و بسته به آن دائره تفسير روايي گسترده و يا محدود نوع از تفسير اهميت خاصي پيدا مي

علاوه بر كاربرد  ) كه278، ص1، ج1376جوهري، (جمع حديث است  ،خواهد شد. احاديث
لغوي، در ميان مسلمانان اعم از شيعه و اهل سنت داراي معني اصطلاحي خاصي است. شيعيان 

فعل يا تقرير معصوم حكايت  برند كه از قول،اصطلاح حديث را در معناي كلامي به كار مي
  .)20، ص1، ج1382شيخ بهايي، نمايد (

ز در ني (ع) بيتاهليا سيره و ادعيه در اين خصوص پرسشي قابل طرح است و آن اينكه آ
شود گيرند؟ در پاسخ لازم است در تعريفي كه از حديث ارائه ميجرگه احاديث ايشان قرار مي

  دقت نمود. در اين تعريف حكايت هر يك از قول، فعل يا تقرير، حديث خوانده شده است. 
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كه در برابر حديث قولي اند برخي از انديشمندان امامي از اصطلاح حديث فعلي نام برده
تمدار شريع(كشد قرار دارد و به معني حديثي است كه فعلي از افعال معصوم را به تصوير مي

شود گاهي فعل معصوم از آن حكايت مي آنچهبنابراين گرچه  .)288، ص2، ج1383جيلاني، 
ه ك نمايدميو گاه خطابي است كه معصوم به خداوند  شودمياست كه از آن با عنوان سيره ياد 

 صورتبه آنچهاما در هر صورت نبايد از نظر دور داشت كه  ،شوداز آن با عنوان دعا ياد مي
  .)25، ص1394گيرد، حديث است (نصيري، حكايت از قول، فعل يا تقرير معصوم صورت مي

استاد محمدهادي معرفت ضمن بيان اين نكته كه آنها كه مانند سيوطي تعداد احاديث نبوي 
فا به آيه اشاره دارد اكت صراحتاًاند، تنها به احاديثي كه را در تفسير قرآن كريم اندك دانسته

اند، به لزوم مراجعه به سيره و احاديث مرتبط ديگر ايشان اشاره كرده است كه در اين نموده
-179، صص1، ج1418ورت تعداد احاديث تفسيري بسي افزون خواهد گرديد (معرفت، ص

181(.  
آية االله جوادي آملي نيز بر اين مطلب تصريح دارد كه نه تنها احاديثى كه در شأن نزول، 

بايد مورد  اى با معناى آيه مرتبط استتطبيق و يا تفسير آيات نقل شده، بلكه احاديثى كه به گونه
وي در بيان روش تفسير قرآن به قرآن كه  .)161، ص1، ج1378ع شود (جوادي آملي، جمع واق

  گويد: از سوي علامه طباطبايي طرح گرديده مي
وي) كلمات معصومان را بررسي كرد، فحص و جستجو  كرد، درباره «(

آنها دقت فراوان كرد و هر سخني كه از هر معصومي پيرامون هر آيه يا در 
وارده شده مورد دقت و بررسي قرار داد تا با كمك  ياسورهحريم هر 

» اي قرآن مجيد شكفته و شكوفا گرددسخنان معصومان رمزها و رازه
   .)37، ص1389(جوادي آملي، 

گستردگي دامنه احاديث تفسيري  به ميزان كليه اقوال و اعمال معصومان (ع) بر اين مبنا 
رآن متحد است و هر فعل يا قول ايشان به با حقيقت ق (ع) بيتاهلاستوار است كه حقيقت 

ه از گونه كمنزله شرح آيات الهي است كه در وجود آن حضرات تبلور يافته است. اين مبنا همان
) كه دلالت بر عدم جدايي ميان 294، ص1، ج1388كليني، ر.ك: حديث متواتر  ثقلين (

(ع) دارد نيز استفاده  بيتاهلو و قرآن دارد، از احاديثي كه دلالت بر معيت قرآن (ع) بيتاهل
، 1388؛ كليني، 135، ص5، ج1415؛ طبراني، 124، ص3، جتابيحاكم نيشابوري،  :(ر.ك شودمي
  .)191، ص1ج

 ايگونه) به 143، ص1410ند (شهيد اول، ها هستانسان(ع) شريك قرآن در هدايت بيتاهل
كلمات الهي  ،)302، ص1، ج1388ليني، كنند (كقرآن را قرائت مي ،كه به نطق آيندكه پيش از اين
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و در اثر شهادت و به قتل رسيدن  ،)803، ص1411در معدن وجودي آنان نهفته است (طوسي، 
هماهنگي و اتحادي . )490، ص1410شود (مفيد، آنان اين كتاب خدا است كه مهجور واقع مي

گفتار و رفتار ايشان (ع) و قرآن وجود دارد دليلي است بر اين كه تك تك بيتاهل كه ميان
  :تواند در تفسير قرآن مورد استشهاد قرار گيرد. به بيان استاد جوادي آمليمي

انسان كامل از جهت كون جامع و خليفة اللهّي، خود قرآن تكويني است؛ «
(ع) اميرالمؤمنين علي .كما آن كه قرآن تدويني نيز خود قرآن تكويني است

و تبيين اهداف آن است؛ زيرا علي (ع) سزاوارترين فرد براي معرفي قرآن 
به حقيقت قرآن به يك معنا همان قرآن ناطق است و قرآن ناطق است كه 

  .)82-5، صص1384(جوادي آملي، » صامت كاملاً آشناست
  

    قرآنهاي حديثي مغفول در تفسير حوزه. 2
ر اي از احاديث نام برد كه در زمينه تفسيدسته عنوانبه اهل بيت(ع) سيره توان از ادعيه مأثور ومي

  :شوددسته از احاديث پرداخته مي دوگيرد. در ادامه به اين كمتر مورد استفاده قرار مي
 
  . ادعيه مأثور2-1

است و به اين  دعا در لغت به معني معطوف ساختن نظر فرد خوانده شده و جلب توجه او
اندن با لفظ ندارد. به همين سبب تعبير دعا به معني ست و اختصاصي به خوترتيب اعم از ندا

). دعا 25: (يونس» وَاللهَُّ يَدْعُو إِلىَ دَارِ السَّلاَمِ « :درباره خداوند نيز استعمال شود تواندميخواندن 
درباره خدا تكويني و ايجادي است اما درباره انسان به معني تلاش براي جلب رحمت و عنايت 

، 1390شود (طباطبايي، قرار گرفتن در مقام عبوديت و مملوكيت حاصل ميالهي است كه با 
  .)38، ص10ج

 ينترمهمرا  »صحيفه سجاديه«توان ث رسيده است. ميرابه  (ع)بيت اهلادعيه فراواني از 
 (ع)بيتاهلدانست كه به دست ما رسيده است. افزون بر اين، ادعيه  (ع) بيتاهلمجموعه دعايي 

يد س اثر »اقبال الأعمال«اثر شيخ طوسي و  »مصباح المتهجد«مانند  يسنگگراني هادر مجموعه
ظرفيت ادعيه در تبيين آيات قرآن امري است كه در احاديث بن طاووس گردآوري شده است. 

در  به نقش ادعيه (ره)امام خميني به عنوان نمونه تفسيري كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
   .)189، ص1392فرمايد (خميني، لسان قرآن و شارح قرآن اشاره مي عنوانبهتفسير قرآن 

در  (ع)، اهميت حفظ و نقل عين الفاظي است كه ائمهمهم در ادعيه هايظرفيتيكي از 
اند. تا جايي كه محققان ميان ادعيه و غير ادعيه در امر نقل به معني تفاوت بردهادعيه به كار مي
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). اين 137-99صص، 1387ك: اكبرنژاد، ر.، نيز 482، ص1378اند (ميرزاي قمي، قائل شده
تفاوت به اين جهت است كه دعا در عالم تكوين مؤثر است و اين اثرگذاري با متفاوت شدن 

ظرفيت مهمي در ماهيت معارف  عنوانبهكلمات دچار تفاوت و تغيير خواهد گشت. اين ظرفيت  
  قابل طرح است.  ناب معصومان

توان ويژگي ديگر آن در باب تفسير قرآن كريم دانست ي بودن دعا را ميهمچنين فرامذهب
توان به مثال مي عنوانبه(ع) مورد توجه اهل سنت نيز قرار گيرد. بيتاهلشود ادعيه كه سبب مي

 هايطيفدر دوران آن حضرت از سوي  هاآنو تمايل به حفظ  فراگيري ادعيه امام سجاد (ع)
 ند كه به نقلني و زيد بن أسلم از جمله كساني هستايشه، طاووس يماگوناگون اشاره كرد. ع

؛ 297، ص1418سبط بن الجوزي،  :ر.ك درباره عايشهاند (پرداخته روايت از امام سجاد (ع)
؛ درباره زيد بن 105، ص1421و مبرد،  67، ص1408: ابن أبي الدنيا، ر.ك درباره طاووس يماني

  .)382، ص41، ج1415: ابن عساكر، ر.ك أسلم
 توان دريافت كه ادعيه امام سجاد(ع)مي ،از دنيا رفته استهـ.ق  57از آنجا كه عايشه در سال 

 اهلاز جواني و پيش از رسيدن به مقام امامت نيز مشهور بوده است. فرامذهبي بودن ادعيه 
به  تواناي عيني در اين باب مينمونه عنوانبهدر دوره كنوني نيز قابل مشاهده است.  (ع)بيت

فة علاقة المسلمين الأفارقة بأهل البيت عبر الصحي«مقاله عالم آفريقايي احمد تيجان سيلا با عنوان 
). همين ظرفيت است كه سبب 316-314صص، 1425اشاره نمود (تيجان سيلا، » السجادية

اي معصوم بر صحيفه سجاديه را برشود مرجع بزرگ شيعه آية االله مرعشي شرح سيد علي بن مي
، 1373طنطاوي دانشمند مصري ارسال كند و او نيز با علاقه به مطالعه آن بپردازد (رفيعي، 

 ).    256ص

 (ع) بيتاهلمهم ادعيه نحوه خطاب آنها است. بسياري از احاديث  هايويژگييكي از    
). يكي از علل بروز 481ص، 1378محور است (ميرزاي قمي، داراي سبب ورود و مخاطب 

ي، گردد (نك: نوراختلاف بدوي در احاديث فقهي، تفسيري و اعتقادي نيز به همين امر باز مي
 قْضُوا تَـفَثَهُمثمَُّ لْيَ «توان به خوبي در حديثي كه به تفسير عبارت اين موضوع را مي .)39، ص1385

رفع آلودگي دانسته و سپس آن را به لقاء پردازد و ابتدا قضاء تفث را به معني ) مي29(حج: » ...
اهده ، مشداندمينمايد و سرّ اين مطلب را در اختلاف ميان پرسشگران از معني آيه امام تعبير مي

خورد و با توجه به اين اين مشكل در ادعيه كمتر به چشم مي .)549، ص4، ج1388(كليني،  كرد
اختلاف و تعارض مطرح است است، كمتر  ليتعاباريذات  (ع) بيتاهلكه در ادعيه، مخاطب 

  .)447، ص18، ج1389خميني، (
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پيوندي ناگسستني با يكديگر دارند. در ميان  (ع) بيتاهلتفسير و فهم كلام الهي، و ادعيه 
ه ترين بيان در تفسير قرآن كريم دانست. بو مرتبط ترينمهم توانميكلمات معصومين ادعيه را 

 اندنمودهقرآن صاعد ياد  عنوانبهاز ادعيه  (ره)همين جهت است كه بزرگاني چون امام خميني
دعا باشد كه بتواند خود صعود كند و  حقيقتاًتواند ). كلامي مي409، ص20، ج1389(خميني، 

ه در قرآن كريم تنها كلامي قابليت صعود دادن انسان را نيز صعود دهد. اين در حالي است ك
  ). 22، ص1425(جوادي آملي،  م طيب باشد و قرين عمل صالح گرددكند كه كلاانسان را پيدا مي

تواند صعود كند كه كلامي طيب است به اين دليل مي (ع) بيتاهلبنابراين دعاهاي مأثور از 
ود شهمراهي با عمل صالح خود سبب مي و با عمل صالح توأم گشته است. اين طيب بودن و

تعددي م هايديدگاهبشر گردد. به همين دليل چنانكه  هايكلامكه اين كلام، كلامي متمايز از سائر 
لساني  :ك، همچنين ر.133، ص1392، ايخامنهدرباره زبان خاص قرآن مطرح شده (نك: 

-79صص، 1388اني، رضايي اصفه ؛115، ص1437؛ جوني، 35، ص1390ي، فشاركي و غلام
  ). 40-21صص، 1384(سلمانپور،  خاص بودن زبان دعا نيز مطرح گردد) سخن از 100

در تفسير قرآن كريم سعي مفسر بر اين است كه به مراد خداوند متعال از آيات دست يافته 
نيز در ادعيه با تعليم نحوه ارتباط  (ع) و خود را به سطح عالي كلام الهي نزديك سازد. معصومان

رد هايي از كاربكنند بشر را به سمت تعالي معنوي سوق دهند. در ادامه به نمونهبا خدا سعي مي
نماييم كه در عين صلاحيت جهت هاي تفسيري اشاره ميادعيه و تأثير آن در حل چالش

و  رفتهول مورد غفلت قرار گدهي فهم تفسيري نسبت به آيات قرآن كريم، در تفاسير متداشكل
  اند. به كار نرفته

  
  قرآني نقش ادعيه در تبيين الفاظ آيات. 2-1-1

جه به همي ايفا نمايند. با توتوانند در تبيين الفاظ آيات قرآن كريم نقش ممي (ع) بيتاهلادعيه 
كه در تبيين معناي برخي لغات قرآن كريم ميان لغت شناسان اختلاف ديدگاه وجود دارد، اين

ه توان باي از اين دست مينمونه عنوانبهتواند راهگشا باشد. استفاده از ادعيه در اين باب مي
از سوره مباركه اعراف اشاره نمود كه در هر دو  161از سوره مباركه بقره و آيه  58تفسير آيه 
  شود. مشاهده مي» و قُولوا حِطةّ«آيه عبارت 

قابل بيان است. ابن دريد كه از لغت شناسان سرشناس به » حطة«درباره معني واژه  مسئلهاين 
داند كه فقط اي ميورزد و آن را واژهرود از ارائه توضيح درباره اين واژه خودداري ميشمار مي

). اين در حالي است كه در 552، ص1، ج1988در كتاب خدا به كار رفته است (ابن دريد، 
 وَ إِنْ كَانَ الاسْتِغْفَارُ مِنَ الخَْطِيئَةِ حِطَّة فَإِنيِّ لَكَ مِنَ «خوانيم: مي (ع)مناجات تائبين امام سجاد 
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اگر حطه عبارت از استغفار از خطا باشد، همانا من از استغفاركنندگان هستم  ؛»الْمُسْتَغْفِريِن
  ). 142، ص91ج، 1403(مجلسي، 

كلمات غريب قرآن دانست، اما اين واژه به  عنوانبهتوان را مي» حطة«بنابراين گرچه واژه 
 عنوانبهمعنا شده است كه نشان از لزوم مراجعه به ادعيه  (ع)صراحت در دعاي امام سجاد 

  شارحاني براي معناي الفاظ قرآن كريم دارد. 
  
  قرآني آياتنقش ادعيه در تبيين مفهوم . 2-1-2
 الَّذِي للهَِِّ  الحَْمْدُ  وَ « :توان به دعاي اول از صحيفه سجاديه اشاره كردنمونه در اين باره مي عنوانبه
 الْمُتَظاَهِرَةِ، نعَِمِهِ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  أَسْبَغَ  وَ  الْمُتَتَابِعَةِ، مِنَنِهِ  مِنْ  أبَْلاَهُمْ  مَا عَلَى حمَْدِهِ  مَعْرفَِةَ  عِبَادِهِ  عَنْ  حَبَسَ  لَوْ 

نْسَانيَِّةِ  حُدُودِ  مِنْ  لخَرََجُوا كَذَلِكَ  كَانوُا لَوْ  وَ  يَشْكُرُوهُ  فـَلَمْ  رزِْقِهِ  فيِ  تَـوَسَّعُوا وَ  يحَْمَدُوهُ، فَـلَمْ  مِنَنِهِ  فيِ  لتََصَرَّفُوا  الإِْ
  ». سَبِيلاً  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالأْنَْعامِ  إِلاَّ  هُمْ  إِنْ كِتَابِهِ  محُْكَمِ  فيِ  وَصَفَ  كَمَا فَكَانوُا الْبَهِيمِيَّةِ  حَدِّ  إِلىَ 

، در نمودميو سپاس از آن خدايي است كه اگر از بندگان خود شناخت حمد خود را منع 
زق ، و ركردندمياو استفاده  هاينعمتپياپي كه به آنها عطا نموده است، از  هاينعمتعين تمام 

كه او را حمد و شكر گويند و در اين صورت از مرز انسانيت ، بدون اين گستراندندمياو را 
كه خدا در كتاب خود  شدندمي گونههمانو  شدندمي، و به مرز حيوانيت وارد شدندميخارج 

علي بن هستند (از آنها  ترگمراهوصف نموده است كه آنان مانند چهارپايان هستند، بلكه 
  ، دعاي اول). 1376الحسين(ع)، 
انسان است. يعني كسي را كه به شناخت خدا نائل نشده، » ستايشگري«يانگر اصل اين دعا ب

 يكهيچتوان انسان دانست. از اين فراز دعاي امام سجاد (ع) كند نميو او را حمد و شكر نمي
 هُمْ  بَلْ  كَالأْنَْعامِ  إِلاَّ  هُمْ  إِنْ  يَـعْقِلُونَ  أَوْ  يَسْمَعُونَ  أَكْثَرَهُمْ  أَنَّ  تحَْسَبُ  أمَْ «از مفسران فريقين در تفسير آيه 

. اين دعا با تضمين بخشي از آيه، روند خروج انسان انداستفاده نكرده )44(الفرقان:  »سَبيلاً  أَضَلُ 
كند كه در معرفي مي يعاقل ريغي هاانساني غير موحد را هاانساندهد و از انسانيت را نشان مي

. در واقع به بيان قرآن كريم، كسي كه ايمان ندارد و چشم اندشدهتوصيف » أنعام« عنوانبهآيه، 
 »رينليِنُْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يحَِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِ « :خود را بر روي حقايق هستي بسته، مرده است

  ). 70(يس:
 خَسَرَتْ  وَ  رَقِيباً  اعَلَيْهَ  لا تَـراَك عَينٌْ  عَمِيَتْ «شود: مضمون اين آيه در دعاي عرفه نيز يافت مي

 كور است و تجارت بيندنميچشمي كه تو را ناظر بر خود  ؛»نَصِيبا حُبِّكَ  مِنْ  لَهُ  تجَْعَلْ  لمَْ  عَبْدٍ  صَفْقَةُ 
  ).349، ص1390نرساندي، زيان زده است (ابن طاووس،  ايبهرهكه از محبتت به او  ايبنده
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 غَداً  تَسْألَُنيِ  بمِاَ اسْتَعْمِلْنيِ  وَ «... نمونه ديگر بخشي از دعاي بيستم صحيفه سجاديه است:    
مِي اسْتَفْرغِْ  وَ  عَنْهُ، َّʮَو مرا به آنچه فردا از من درباره آن مي پرسي به كار گير  ؛...» لَه خَلَقْتَنيِ  فِيمَا أ

، دعاي 1376بن الحسين (ع)،  يدي خالي كن (عليو روزهاي مرا براي آنچه مرا درباره آن آفر
20.(  

ند؛ از كانسان را در روز قيامت بيان مي مسئوليتكه به زيبايي، امام سجاد (ع) علاوه بر آن
نمايد. اين درخواست در دعاي ابوحمزة نيز خداوند توفيق عمل به وظايف را نيز درخواست مي

 إʮَِّيَ  سُؤَالِكَ  عِنْدَ  طاَشَ  وَ  لِسَانيِ  جَوَابِكَ  عَنْ  كَلَّ  وَ  حُجَّتيِ  انْـقَطَعَتْ  إِذَا ارْحمَْنيِ  إِلهَِي«مطرح شده است: 
خدايا! به من رحم كن آنگاه كه حجت من بريده شده و زبان من از پاسخگويي بازماند و  ؛»لُبيِّ 

 مسئوليت). در اين ادعيه 592، ص1411عقل من هنگام پرسش تو از من حيران شود (طوسي، 
تواند گونه خطير معرفي گرديده كه حتي اگر وي بيشترين تلاش را داشته باشد، نميآنانسان 

ايستد، بلكه مغز انسان كه مركز خردورزي حق آن را ادا كند ونه تنها زبان انسان از پاسخگويي مي
ي وبدهد. اين دو فراز از دعا به خشود و توان خود را از دست مياو است نيز دچار آشفتگي مي

 أوُلئِكَ  كُلُّ  الْفُؤادَ  وَ  الْبَصَرَ  وَ  السَّمْعَ  إِنَّ  عِلْمٌ، بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  ما تَـقْفُ  لا وَ «تواند مفسر آياتي نظير مي
  ) باشد. 36(الاسراء: » مَسْؤُلا عَنْهُ  كانَ 

 ألمَََ  بَـرَّدْتُ  بمِنَُاجَاتِكَ  وَ  قـَلْبيِ  عَاشَ  بِذكِْركَِ  مَوْلاَيَ «نمونه ديگر فرازي از دعاي ابوحمزه است:    
و با مناجات تو درد ترس را در  كندمياي مولاي من! با ياد تو قلب من زندگي  ؛»عَنيِّ  الخْوَْفِ 

). در اين دعا امام زنده ماندن قلب خود را مرهون ياد 592، ص1411(طوسي،   كنمميخود آرام 
إِلهَِي «سته است. در مناجات محبان آمده است: خدا، و درمان درد ترس را رهين مناجات با او دان

پروردگارا!  ؛»لامَنْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حَلاَوَةَ محََبَّتِكَ فـَراَمَ مِنْكَ بَدَلاً وَ مَنْ ذَا الَّذِی آنس  بِقُرْبِكَ فَابْـتَغَى عَنْكَ حِوَ 
با نزديكي  هكيست كه شيريني محبت تو را بچشد و به جاي تو ديگري را بخواهد و كيست آن ك

  ). 148، ص91، ج1403تو انس بگيرد و جايگزيني براي تو بجويد (مجلسي، 
در ذات خود جوينده حلاوت محبت الهي و انس با  هاانساندهد كه همه اين بيان نشان مي

اشناسي سازد. خدبه جز اين برگزينند نياز حقيقي ايشان را برطرف نمي آنچهمحضر قرب اويند و 
شود سان سبب شده تا معصومان در ادعيه خود كسي را كه بر غير خدا وارد ميو خداخواهي ان

اه ورزد تبپردازد خسران زده، شخصي را كه به غير خدا اهتمام مينااميد، آن را كه به غير خدا مي
  ). 369، ص1411زده بنامند (طوسي، شده، و كسي را كه جز فضل خدا را بطلبد قحطي

 اللهَِّ  بِذكِْرِ  أَلا اللهَِّ  بِذكِْرِ  قُـلُوبُـهُمْ  تَطْمَئِنُّ  وَ  آمَنُوا الَّذِينَ « :فسيري از آيهتواند، تاين مضامين مي
نمايد. بر اين اساس گردد كه به نوعي اطمينان را معني مي) محسوب 28(الرعد:  »الْقُلُوب تَطْمَئِنُّ 
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خواهد و ورود بر غير خدا را نوميدي، قلب مطمئن قلبي زنده است كه هيچ چيزي جز خدا نمي
پرداختن به غير خدا را خسران، اهتمام به غير او را تباهي و طلب از غير او را گرفتاري در قحطي 

  خواهد دانست. 
  
  قرآني نقش ادعيه در تبيين مصداق آيات. 2-1-3

توان توانند در بيان مفهوم ايفا نمايند، در تبيين مصداقي آيات نيز ميميعلاوه بر نقشي كه ادعيه 
   :نماييماز ادعيه ياري گرفت كه به دو نمونه در اين باره اشاره مي

پردازند كه نمونه اول در اين باره تبيين مصداقي آياتي است كه به بيان فتنه و بلايي مي   
 تواند تا به اين وسيله گوهر وجودي آنان را بيازمايد. ميسازها را به آن دچار ميخداوند انسان

ُ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُـترْكَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُـفْتَنُونَ وَلَقَدْ فـَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قـَبْلِهِ «از آيات  مْ فـَلَيَعْلَمَنَّ اللهَّ
» ونَ وَبَـلَوʭَْهُمْ ʪِلحَْسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُ «) و 3و  2(عنكبوت: » ينَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََعْلَمَنَّ الْكَاذِبِ 

دو آيه كليدي در اين باب ياد نمود. گرچه اين آيات به وقوع فتنه و بلا  عنوانبه) 168(اعراف: 
  پردازند. نمايند، اما به بيان مصداقي آن نمياشاره مي

ي هايتوان مصداقمي (ع)ه با نگرشي به دعاي مكارم الأخلاق امام سجاد اين در حالي است ك
متعدد از فتنه و بلاي بيان شده در اين آيات را يافت كه در تفاسير متداول به آن اشاره نشده 

و » ظَرʪِلنَّ  لا تَفِتنىّ  وَ «، و مرا هرگز به كبر آزمايش نكن» ʪِلْكِبرْ  وَ لا تَـبْتَلِيَنىّ «است. عبارات شريف 
عَنْ سَبيلِكَ  عَمىʪِلْكَسَلِ عَنْ عِبادَتِكَ وَ لا الْ  وَ لا تَـبْتَلِيَنىّ «، مرا با نگاه (كردن در زندگي مردم) نيازماي

با كسالت  و مرا »وَ لا ʪِلتَّعَرُّضِ لخِِلافِ محََبَّتِكَ وَ لا مجُامَعَةِ مَنْ تَـفَرَّقَ عَنْكَ وَ لا مُفارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ اليَْك
در عبادتت، كوري از راهت، تعرض به امري خلاف محبتت، همراهي با آن كه از تو دوري 

و مرا با  »وَ لا تَـفْتِنىّ ʪِلسَّعَة«، اند نيازمايگزيده است و دوري از آنان كه براي تو اجتماع نموده
تَتنَِ بحَِمْدِ مَنْ اعْطانى وَ ابْـتَلى«و وسعت دارايي نيازماي  ا آن كه مبتلا شوم به اين ت» بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنى فَافـْ

كه آن كه به من چيزي داده است را مدح گويم و آن كه از من چيزي را مع نموده است مذمت 
  ). 43، دعاي1376، (ع)علي بن الحسين(نمايم 

اي از دهنده گوشههر يك نشانو در دعاي مكارم الأخلاق آمده است  همگي اين عبارات
و بلاياي الهي است كه به هر دو صورت خوشايند و ناخوشايند براي انسان در زندگي ها فتنه

براي او پيش خواهد آمد. به اين ترتيب كبر، نظر انداختن به زندگي مردم، كسالت در عبادت، 
كوري در ديدن راه خدا، هر گونه متعرض شدن به امري خلاف محبت الهي، همراهي با آنان كه 
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اند، خوشگويي بخشندگان و اند و دوري از آنان كه براي خدا اجتماع نمودهاز خدا دور شده
  هايي از بلاياي الهي هستند. ها و مصداقبدگويي منع كنندگان همه و همه نمونه

از سوره مباركه اعراف بيان نموده است نه  168 ست كه خداوند متعال در آيهجالب اينجا
حسنات از هم بلاياي الهي هستند كه در دعاي مكارم تنها سيئات بلاياي الهي هستند، بلكه 

جزء  »وَ لا تَـفْتِنىّ ʪِلسَّعَة«الأخلاق به اين مطلب هم اشاره شده است و دارايي و ثروت در عبارت 
  ها و ابتلائات الهي دانسته شده است. آزمون

بِّ زدِْنی وَ قُلْ رَ «توان به تبيين مصداقي آيه كريمه اي ديگر در اين باب مينمونه عنوانبه   
ا اند تمأمور شده اكرم (ص) رسد كه پيامبر) در نگاه نخست اين گونه به نظر مي16(طه: » عِلْماً 

 (ع) بيتاهلكنيم كه هر علمي را از خداوند متعال طلب نمايند. اما با دقت در ادعيه مشاهده مي
ا اند و از آن ببردهآن به خدا پناه مي اند، بلكه ازنمودههميشه برخي از علوم را نه تنها طلب نمي

  .)75، ص1411اند (طوسي، نمودهياد مي» علم لا ينفع«عنوان 
شويم كه مصداق علم نافع را مشخص با نگرشي به دعاي مكارم الأخلاق با عبارتي مواجه مي

 :ار بگيردخواهند كه مورد استعمال قردر اين دعا از خداوند علمي را مي (ع)سازد. امام سجاد مي
، (ع)ين(علي بن الحس خواهم كه مورد استعمال قرار گيردو از تو علمي را مي ؛»وَ عِلْما فىِ اسْتِعْمال«

توان اين احتمال را نيز طرح نمود كه مصداق علمي كه در آيه وارد ). بنابراين مي43، دعاي1376
 ته استعمال علم در لساننه هر علمي بلكه علم مستعمل و قابل استفاده باشد. الب ،شده است

به معني استعمال دنيايي نبوده و غايت بودن دنيا در استعمال علم از سوي امير  (ع) بيتاهل
بلكه هر گونه  .)147، خطبه1412(سيد رضي،  مورد مذمت قرار گرفته است (ع)المؤمنين 

  استعمال حتي در امور دنيوي لازم است در مسير آخرت قرار داشته باشد.    
  
  هاي تفسيرينقش ادعيه در حل چالش. 2-1-4

فسيري هاي تتوان به كاربرد ادعيه در حل چالشعلاوه بر تبيين مفهوم آيات به وسيله ادعيه مي
توان به پرسشي كه درباره رابطه ميان روح و نفس در آيات قرآني اشاره نمود. در اين باره مي

ده شجسد در ادبيات قرآني، تفاوتي شناختهوجود دارد اشاره نمود. گرچه تفاوت ميان روح و 
كند هاي قرآني خودنمايي مييكي از پرسش عنوانبهشود، ارتباط ميان نفس و روح محسوب مي

   .)109، ص1395(عابديني، 
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وَيَسْألَُونَكَ عَنِ «سوره مباركه اسراء  85توان در آيه ترين عنوان روح و نفس را ميمشخص
ُ يَـتَوَفىَّ الأْنَْـفُسَ «از سوره مباركه زمر  42و » مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ   اللهَّ

  يافت.  »حِينَ مَوēِْاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَا
، 1390طبايي، اطب :اند (براي نمونه نكبسياري از تفاسير ميان روح و نفس تفاوتي قائل نشده

شود ). با مراجعه به روايات گرچه ميان روح و نفس نوعي تفاوت برداشت مي130، ص7ج
اي از )، اما هر يك از روايات به مرتبه155، ص99، ج1403و مجلسي،  143، ص1413(مفيد، 

، 2، ج1404نمايند (براي نمونه درباره مرتبه نازل از روح: قمي، مراتب روح و نفس اشاره مي
  ). 43، ص58، ج1403، درباره مراتب متعدد روح: مجلسي، 250و  249ص

در تعقيب نماز ظهر وارد شده  (س) كه در دعايي كه از حضرت زهرا است در حالياين 
جْعَلْ نَـفْسِي اثمَُّ إِذَا تَـوَفَّـيْتَ نَـفْسِي وَ قـَبَضْتَ رُوحِي فَاجْعَلْ رُوحِي فيِ الأَْرْوَاحِ الرَّابحَِةِ وَ «خوانيم: است مي

رَةِ وَ اجْعَلْ عَمَلِي فيِ الأَْعْمَالِ الْمُتَقَ  سپس  ؛»لَةبَّ فيِ الأْنَْـفُسِ الصَّالحِةَِ وَ اجْعَلْ جَسَدِي فيِ الأَْجْسَادِ الْمُطَهَّ
وقتى كه نفسم را كاملا ستانده و جانم را گرفتى، روحم را در ميان ارواح برخوردار، و جانم را 

 در ميان اعمال پذيرفته شايسته، و جسمم را در ميان پيكرهاى پاكيزه، و عملم را در ميان جانهاى
  .)174، ص1406(ابن طاووس،  قرار ده

شود نه تنها ميان روح و نفس تفاوت وجود دارد، بلكه گونه كه مشاهده ميدر اين دعا همان
ديگر آيات كريمه قرآن مانند گونه كه در اي بالاتر از نفس قرار داده شده است. آن روح در مرتبه

اي از وجود انسان ) نفس به مرتبه8و  7(شمس: » وَ نَـفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلهْمََها فُجُورَها وَ تَـقْواها«آيه 
دا ها آگاهي اجمالي پيها و خوبيشود كه از سوي خداوند تسويه شده و نسبت به بديگفته مي

نْ إِ « :خوانداي از موارد انسان را به سوي هوي نيز فرا مينفس انسان در پاره نموده است، چرا كه
  .)23(نجم: » يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَـهْوَى الأْنَْـفُسُ 

روح انسان نشأت گرفته از روح خداوند است و از آن كسب شرافت نموده است. بنابراين 
روح حاكم و نفس فرمانبردار آن  توان ميان اين دو نيز تفاوتي مشاهده نمود كه بر اساس آنمي

نيز مشاهده نمود. امير  (ع)بيت توان در كلمات اهلدر ارتباط با بدن خواهد بود. اين تبيين را مي
عَبْدُ إِذَا ʭَمَ الْ إِنَّ اللهََّ تَـعَالىَ خَلَقَ الرُّوحَ وَ جَعَلَ لهَاَ سُلْطاʭًَ فَسُلْطاَنُـهَا النَّفْسُ فَ «فرمايند: مي (ع)المومنين 

ؤʮَْ الصَّادِقَةِ فَمِنَ رُّ خَرجََ الرُّوحُ وَ بقَِيَ سُلْطاَنهُُ فـَيَمُرُّ بِهِ جِيلٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَ جِيلٌ مِنَ الجِْنِّ فَمَهْمَا كَانَ مِنْ ال
راي آن سلطاني را آفريد و ب خداوند تعالي روح ؛»الْمَلاَئِكَةِ وَ مَهْمَا كَانَ مِنَ الرُّؤʮَْ الْكَاذِبةَِ فَمِنَ الجِْن

رود و سلطان او در قرار داد كه سلطان آن نفس است. آن هنگام كه بنده بخوابد روح بيرون مي
 ايگذرند  و هر روياي صادقهماند. گروهي از فرشتگان و گروهي از جن بر او ميبدن باقي مي
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، 1379(ابن شهرآشوب،  د بودروغيني كه ببيند از جن خواهكه ببيند از فرشتگان و هر رويااي د
  .)357، ص2ج

در اين روايت بيان شده است كه روح تسلطي بر وجود انسان دارد كه با نفس اعمال 
 (س)كند. دعاي وارده از حضرت زهراعامل روح عمل مي عنوانبهگردد و اين نفس است كه مي

اين معنا را به نحو ظريفي طرح نموده است. ايشان پس از آن كه تفاوت توفي نفس با قبض روح 
خوانند. اين توصيف بيان ديگري از اين است كنند، روح را رابح و نفس را صالح ميرا بيان مي

مند است. به عامل و وظيفه عنوانبهحاكم و مشرف و نفس  عنوانبهكه در وجود انسان روح 
كننده سود و ربح دانسته شده است. در صورتي كه نفس صالح كسب عنوانبهن جهت روح همي

  ماند و از ثمره آن سود خواهد برد. باشد اين روح است كه باقي مي
هايي در تفسير سوره عصر نيز داشته باشد. بر اين اساس تواند دلالتاين تبيين خود مي

ير صلاح فرامي خواند در خسران خواهد بود، مگر انسان به جهت اين كه نفس وي، او را به غ
هاي صالح درآيد اين كه نفس با هدايت روحي كه از جانب خدا افاضه شده است در زمره نفس

زده نخواهد بود، بلكه روح او نيز در زمره ارواح رابحه قرار كه در اين صورت نه تنها خسران
  خواهد گرفت.      

توان به دعاي چهارم از صحيفه سجاديه اشاره نمود. اي ديگر از اين دست مينمونه عنوانبه
د، در زمينه انمصاحبت داشته )ص( اكرم اي به وجود تفاوت ميان افرادي كه با پيامبربرخي عقيده

اي از كمال براي فرد گيري درجهعادل بودن نداشته، صرف مصاحبت با ايشان را سبب شكل
  گوبد: مثال محلي در اين باره مي عنوانبهدانند. مي كنندهمصاحبت

بركت تابش پيامبر صلي االله عليه و آله به حدي است كه به محض اين «
كه پيامبر صلي االله عليه و آله و يك عرب بيابانگرد جلف در يك مكان 

(بناني، » گشايدگرد مي آيند، ناگهان آن عرب لب به بيان حكمت مي 
  ).167، ص2، ج1424

توان اين ديدگاه را پذيرفت. زيرا در اين صورت بايد همه افراد آن ناگفته پيدا است كه نمي
زمان حتي ابو جهل نيز كه كمتر از يك عرب بيبانگرد نيست با افتادن چشم پيامبر صلي االله عليه 
و آله لب به حكمت بگشايند. اما همين ديدگاه سبب شده است كه برخي آيات قرآني را هم به 

وَ «فرمايد: از سوره فتح كه خداوند متعال مي 29مثال در آيه  عنوانبههمين نحو تفسير نمايند. 
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاءُ بَـيْنَهُمْ تَراهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً يَـبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهَِّ    رِضْواʭً سيماهُمْ فيوَ الَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّ

نجْيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَهُ فَ  وُجُوهِهِمْ مِنْ   آزَرهَُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىأثَرَِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثلَُهُمْ فيِ التَّوْراةِ وَ مَثلَُهُمْ فيِ الإِْ
لحِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً اسُوقِهِ يُـعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغيظَ đِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَُّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ  عَلى
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(ابن  دداننيين و نه به معني تبعيض ميدر انتهاي آيه را به معني تب» من«) معني 29(فتح:  »عَظيما
   .)319، ص1، ج1404هشام، 

شيخ مفيد در پاسخ به استدلال به اين آيه در جهت اثبات عدالت صحابه به اين نكته اشاره 
  واژه معه چند فرض قابل طرح است:  كه در توضيح كندمي

اما اين فرض واضح البطلان است زيرا  ،مقصود از معه معيت زماني و مكاني است )الف
  در اين صورت بايد كفار و منافقيني كه همراه پيامبر بوده اند نيز مقصود اين آيه واقع شوند.

با ايمان آوردن ظاهري و باطني همراهي  (ص) مقصود از معه كساني هستند كه با پيامبر )ب
. اين فرض نيز براي مخالفان قابل قبول نيست زيرا اثبات عدم نفاق باطني اصحاب غير اندنموده

  ممكن است و دليلي از قرآن و سنت بر عدم نفاق باطني اين دسته وجود ندارد.
استحقاق مدح را مقصود از مدائح وارد شده در آيه تنها نشان دادن كساني است كه  )ج

داشته باشند. در اين فرض مي گوييم كه نشان دهيد كه اصحاب مورد نظر شما استحقاق اين 
  مدائح را داشته اند.

در انجيل و تورات آمده است كه اصحاب او  (ص) قرآن كريم مي گويد كه مثل پيامبر
و ديد كه كدام يك  ذكر شده در آيه هستند و در اين صورت بايد استقرا نمود هايويژگيداراي 

ذكر شده را دارا هستند و در مدح قرآن داخل مي شوند و كدام يك  هايويژگياز اصحاب وي 
از اصحاب داراي خلاف اين ويژگي ها هستند كه در اين صورت قرآن خود به مذمت آن ها 

ذكر شده  هايويژگي. برخي از اصحاب نه تنها )144-139صص، 1414(مفيد،  دست مي زند
رابر كفار از قبيل شدت در برابر كفار را ندارند، بلكه بر عكس در قرآن كريم از پشت كردن در ب

   .)156-152آل عمران: ر.ك: آن ها به دشمن در جنگ احد سخن به ميان آمده است (
علاوه بر اين جاري دانستن اين آيه درباره اصحاب بدون اشتراط ايمان و عمل صالح 

   .)302، ص18، ج1390(طباطبايي،  فراهم مي آورد لغو بودن احكام راموجبات 
ةً اللَّهُمَّ وَ أَصْحَابُ محَُمَّدٍ خَاصَّ «فرمايند: در چهارمين دعا از صحيفه سجاديه مي (ع)امام سجاد 

سْرَعُوا إِلىَ وِفَادَتهِِ، وَ سَابَـقُوا إِلىَ أَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الصَّحَابةََ وَ الَّذِينَ أبَْـلَوُا الْبَلاَءَ الحَْسَنَ فيِ نَصْرهِِ، وَ كَانَـفُوهُ، وَ 
ةَ رسَِالاتهِِ وَ فَارَقُوا الأَْزْوَاجَ وَ الأَْوْلاَدَ فيِ إِظْهَ  رِ كَلِمَتِهِ، وَ قَاتَـلُوا ادَعْوَتهِِ، وَ اسْتَجَابوُا لَهُ حَيْثُ أَسمَْعَهُمْ حُجَّ

بَّتِهِ يَـرْجُونَ تجِارةًَ لَنْ تَـبُورَ فيِ مَوَدَّتهِِ وَ انْـتَصَرُوا بِهِ وَ مَنْ كَانوُا مُنْطَوِينَ عَلَى محََ الآʪَْءَ وَ الأْبَْـنَاءَ فيِ تَـثْبِيتِ نُـبُوَّتهِِ، 
فَلاَ تَـنْسَ لهَمُُ لِّ قـَراَبتَِهِ وَ الَّذِينَ هَجَرَتـْهُمْ الْعَشَائرُِ إِذْ تَـعَلَّقُوا بِعُرْوَتهِِ، وَ انْـتَفَتْ مِنْهُمُ الْقَراʪََتُ إِذْ سَكَنُوا فيِ ظِ 

  .»اللَّهُمَّ مَا تَـركَُوا لَكَ وَ فِيكَ، وَ أرَْضِهِمْ مِنْ رِضْوَانِك
خداوندا، و ياران پيامبر به ويژه آن ها كه به نيكويي او را همراهي نمودند و در راه ياري او 

ه او ملحق ببه آزمايش را به نيكي سپري كردند و او را مانند ريسماني در بر گرفتند و به سرعت 
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شدند و در دعوت او پيشي گرفتند و آن جا كه حجت رسالت خود را به گوش آنان رسانيد، او 
را اجابت نمودند و در راه والا نمودن كلام او از زنان و فرزندان خود مفارقت چستند و با پدران 

ند و آنان كه تو پسران خود در راه ثابت ساختن نبوت او جنگيدند و البته به واسطه او نصرت ياف
دلشان بر محبت او پيچيده شده بود تا آن جا كه به تجارتي باطل نشدني در دوستي او اميد 
داشتند و آنان كه قبائل به خاطر اين كه به ريسمان او چنگ زده بودند، از آنان دوري جستند و 

مودند؛ خداوندا! نزديكان به جهت اين كه آنان در سايه دوستي او گرد آمده بودند، آنان را طرد ن
ا از رضوان خود راضي اند را از ياد نبر و آنان ربراي تو و در راه تو ترك نموده آنچهبراي آنان 

  ، دعاي چهارم). 1376، نما (علي بن الحسين(ع)
اي با پيامبر در اين دعا امام سجاد دعاي خود را نه درباره عموم صحابه و آنان كه تنها لحظه

كنند؛ بلكه آن را به افراد خاصي از ايشان منصرف اند، جاري نميديدار نموده صلي االله عليه و آله
اي هستند. بنابراين با وجود اين كه دعاي ذكر شده، هاي بسيار برجستهسازند كه داراي ويژگيمي

كه مشاهده  گونههمانتكلمي با خداوند متعال است، دلالت روشني در مبحث ذكر شده دارد. 
نقش مهمي در تفسير و تبيين كلام الهي و حل معضلات و مشكلات  (ع)بيت شد، ادعيه اهل
  نمايند.تفسيري ايفا مي

   
  (ع) بيت اهل. سيره 2-2

بخش ديگري از روايات كه كمتر در تفسير قرآن به آن توجه شده است اخبار مربوط به سيره 
(ع) است. سيره بر وزن فعلة از ماده سير است و به معناي هيأت، يعني نحوه و چگونگي  بيتاهل

. بر همين اساس استاد شهيد مطهري مراد از سيره را نه ذكر وقائع تاريخي شودميسير اطلاق 
ان از آن كه عموم سيره نويسهم، بلكه بيان سبك رفتاري پيامبر اكرم (ص) دانسته اند پشت سر 
  ). 47، ص1367اند (مطهري، هنمودميو صرفا به نقل وقائع تاريخي اكتفا  غافل بوده

سيره را به معني سبك رفتار و قواعد، اصول و روشهاي حاكم بر  توانميبر اين اساس 
اند ودهاي مخصوص به خود بنيز داراي سيره (ع)بيت رفتار دانست. با توجه به تعريف سيره، اهل

عه و پيروي گردد. آن گونه كه گذشت، عالمان شيعي سيره را از كه لازم است بررسي، مطال
اند و از حديث فعلي در قبال حديث قولي سخن دانستهخارج نمي (ع) بيتاهلمجموعه احاديث 

). اهميت سيره در تفسير 288، ص2، ج1383شريعتمدار جيلاني، (ر.ك: اند آوردهبه ميان مي
رگواران تجلي عيني آيات قرآن كريم است (ابن سعد، قرآن از اين جهت است كه رفتار آن بز

توان ادعا نمود، قرآن قابل شناخت ) و تنها در صورت ارائه الگوي عملي مي364، ص1، جتابي
  و عمل است. 
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 اتَّـبَعُوا وَ « :ست(ص) و در معيت او پيروي از قرآن كه نور است به تبع نزول آن با پيامبر
 كانَ  لَقَدْ «تواند به خوبي تفسيري از آيه: لذا سيره ايشان مي ،)157(اعراف:  »مَعَه أنُْزلَِ  الَّذِي النُّورَ 
) تلقي 21(الأحزاب:  »كَثِيراً  اللهََّ  ذكََرَ  وَ  الآْخِرَ  الْيَوْمَ  وَ  اللهََّ  يَـرْجُوا كانَ  لِمَنْ  حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  اللهَِّ  رَسُولِ  فيِ  لَكُمْ 

  گردد. 
ح نمودن قرآن را واسطه اي در جهت روشن ساختن و واض خداوند متعال آن بزرگواران

در بياني صريح، خود را  (ع)امام حسين  .)46، ص1410شهيد اول، (ر.ك:  كريم قرار داده است
را مصداق  (ع) بيتاهلاند و ) دانسته19(حج: » رđَِِّم هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا في«مصداق آيه كريمه 
» كذب االله«به مجاهده الهي با بني اميه كه گفتار » صدق الله«فرمايند كه با قول افرادي معرفي مي

 ع)( بيتاهلرا سرلوحه خود قرار داده اند برخاسته اند. به اين ترتيب تمام رفتارهاي مجاهدانه 
  .)43، ص1، ج1403ويه، اند (ابن بابدر برابر بني اميه را مصداق اين آيه قرآن كريم دانسته

درباره لزوم پياده سازي عملي قرآن كريم به وسيله سرپرستان صالح  (ره)علامه طباطبايي
  فرمايد: مي

 اي است و اجراي اين قوانين بهوضع قوانين اصلاح كننده براي بشر نكته«
اي نيكو واسطه سيره صالحه و تربيت نيكو كه نبات وجود انسان را به گونه

ترين نتائج تجربيات قطعي اي ديگر است ... از جمله واضحنكتهرشد دهد 
اين است كه ديدگاه صرف و اعتقاد تنها تا آن گاه كه در نفس با تبليغ و 

 (طباطبايي،» وش نكند اثر خود را نخواهد بخشيدتربيت صالحان جا خ
  .)276، ص2، ج1390

  
  (ع)لزوم توجه به وحدت سيره معصومان. 2-2-1

يره گرچه س اول اينكه تباط سيره با تفسير لازم است به چند نكته توجه شود.در موضوع ار
نمايد، ليكن آن بزرگواران، از وحدت سير رفتاري معصومان (ع) در برخي مقاطع متفاوت مي

توان ايشان را به شخصيت واحدي مانند نمود كه در طول برخوردار بوده اند. تا آن جا كه مي
د انمدت دويست و پنجاه سال و با توجه به اقتضائات متفاوت خط سير واحدي را دنبال كرده

  .)16، ص1391، ايخامنه :(ر.ك
هاي با توجه به آنچه درباره اتحاد آنان با قرآن گذشت، ايشان قرآن مجسم در موقعيت

شين پي (ع) توان در ارجاعاتي كه معصومان پسين به سيره معصومانگوناگون اند. اين مهم را مي
 امام حسين (ع)و  (ع) بيمجت حسن مثال گرچه به ظاهر امام عنوانبهمشاهده نمود.  ،داده اند
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ود مرجع رفتار خ عنوانبهداراي دو سيره متفاوت بوده اند، ليكن هر دو بزرگوار، پيامبر (ص) را 
    .)21، ص5، ج1411؛ ابن أعثم، 415، ص1411نمايند (خصيبي، معرفي مي

  
  (ع)لزوم توجه به نگرش توحيدي در سيره معصومان. 2-2-2

چنانكه گذشت معصومان (ع) با حقيقت قرآن اتحاد دارند. از اين رو صفاتي را كه به قرآن نسبت 
گونه كه قرآن داراي مراتب است، ايشان نيز به ايشان نسبت داد. لذا همان توانميشود، داده مي

ت. از اسمراتبي دارند و هر مرتبه اي از وجود ايشان با مرتبه ي نظير آن در قرآن داراي مشابهت 
جمله اين مشابهت ها إحكام و تشابه است. چنانكه كتاب خدا داراي محكم و متشابه است، بيان 

   .)261، ص2، ج1404و رفتار آن بزرگواران نيز داراي احكام و تشابه است (ابن بابويه، 
(ع) نيز لازم است سيره محكم ايشان شناخته شود و از رهگذر آن،  بيتاهللذا در سيره 

ختن كه سوره قرآن نياز به آمو گونههمانمتشابه ايشان تبيين گردد. به بيان امام سجاد (ع) سيره 
دارد، مغازي پيامبر (كه قابل تعميم به مطلق سيره آن بزرگوار است) نيز نياز به آموزش خواهد 

  .)288، ص2، ج1416داشت (خطيب بغدادي، 
در سيره معصومان (ع) نيز اصولي اصول حاكم دارد،  عنوانبهچنانكه قرآن كريم اصولي 

اولين اصل حاكم بر رفتار ايشان  عنوانبهتوان اصول حاكم وجود دارد. اصل توحيد را مي عنوانبه
 هُوَ  لنَا اللهَُّ  كَتَبَ  ما إِلاَّ  يُصِيبَنا لَنْ  قُلْ «در آيه  اكرم (ص) دانست. خطاب خداوند نسبت به پيامبر

ʭاعتقاد عميق به توحيد و نگرش توحيدي را در جان 51(توبه:  »الْمُؤْمِنُون لْيَتَوكََّلِ ف ـَ اللهَِّ  عَلَى وَ  مَوْلا (
   .)210-207، صص1385او نهادينه نموده است (جوادي آملي، 

  
  قرآني در تبيين مفهوم آيات اهل بيت(ع) نقش سيره. 2-2-3

ه عنوان پردازيم كه در سسيره ميهايي از تبيين مفهوم آيات به وسيله در اين بخش به ارائه نمونه
عنصر  تلاقيشده از سيره و  كلي كاربرد متن آيات در سيره، كاربرد الفاظ آيات در گزارش ارائه

  آمده است.   (ع) بيتاهلمحوري آيات با عنصر محوري در رفتار 
  
  . كاربرد متن آيات در سيره اهل بيت(ع)2-2-3-1

 ع)( بيتاهلگرفته از سوي  صريح در ادامه فعل انجام صورتبهدر برخي از موارد، آيات الهي 
مثال  انعنوبهتوان سيره را مفسر آيات دانست. قطعي مي صورتبهبيان شده است. در اين موارد 

هنگام  آمده است كه ايشان به همراه جمعي به سفر رفته بودند و شب اكرم (ص) در سيره پيامبر
وشزد نمودند كه بيدار مانده و ايشان را براي نماز بيدار نمايد؛ اما بلال استراحت نموده، به بلال گ
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نيز به خواب فرورفت. ايشان پس از بيدار شدن به بلال دستور دادند تا اذان بگويد و به همراهان 
  فرمودند تا وضو بگيرند و ايشان و اصحاب نماز صبح خواندند. 

ش كرده، آن گاه كه به ياد بياورد آن را به جا آن كه نمازي را فرامو«ايشان سپس فرمودند: 
، 2، ج1419(شهيد اول، » ) را تلاوت فرمودند14(طه: » وَأقَِمِ الصَّلاَةَ لِذكِْريِ«بياورد و سپس آيه 

  .)422ص
سوره طه به  14تفسير آيه  عنوانبهتواند قطع مي صورتبه (ص) اين سيره و رفتار نبوي

لصَّلَوةَ أقَِمِ ا«، مانند آيه »تعليل«توان لام جاره را در اين آيه در كنار معني كار رود. بدين سبب مي
درخصوص آيه مذكور ر.ك: دانست (» عند«) به معني 78(اسراء: » غَسَقِ الَّيْل لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىَ 

آيه را اين گونه تفسير نمود كه هنگامي كه به ياد من ) و اين 273، ص8، ج1420ابن عاشور، 
افتاديد نماز را به پا داريد. اين در حالي است كه در تفاسير متداول لام جاره را در اين آيه به 
معناي تعليل دانسته و بر اين اساس، اقامه نماز را معلول و به جهت جاري شدن ذكر خداوند 

از من  ذكري كه«كنند: آيه را چنين معني مي (ره) لامه طباطباييمثال ع عنوانبهنمايند. معرفي مي
كه  گونههمانبنابراين  .)141، ص14، ج1390(طباطبايي، » كني را به واسطه نماز محقق سازيم

  توان نگاه نويني به آيه داشت.شود با توجه به گزارش ارائه شده ميمشاهده مي
     

   شده از سيره اهل بيت(ع)گزارش ارائه  قرآن دركاربرد الفاظ آيات  .2-2-3-2
الفاظ آيات قرآني به كار رفته باشد و اين الفاظ نقش مهمي  (ع) بيتاهلدر صورتي كه در سيره 

ان تفسيري بر آيات قرآن عنو عنوانبهتوان سيره را نيز مي ،شده داشته باشند در سيره گزارش
  فرمايد: مثال اميرالمؤمنين(ع) درباره زندگي پيامبر(ص) مي عنوانبهنمود. 

ات تأسىّ جوى زيرا در او سرمشقى 		تو اى مسلمان)، به پيامبر پاكيزه«(
خواهد تأسىّ جويد و نسبتى است عالى براى 		است براى آن كس كه مى

محبوبترين بندگان نزد خدا كسى  .كسى كه بخواهد به او منسوب شود
برش تأسىّ كند و به دنبال او گام بردارد او به اندازه است كه به پيام

ضرورت از دنيا بهره گرفت و هرگز تمايلى به آن نشان نداد. پهلويش از 
تر بود. دنيا (از سوى خدا) به 		همه مردم لاغرتر و شكمش از همه گرسنه

دانست چه چيزى مبغوض 		وى عرضه شد، ولى آن را نپذيرفت. او مى
شمرد، چه چيز نزد خدا حقير است آن را 		ض مىخداست؟ آن را مبغو

   .»ديد	دانست و چه چيز نزد او كوچك است آن را كوچك مى		حقير مى
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رَسُولهُُ، وَ  وَ لَوْ لمَْ يَکُنْ فِينَا إِلاَّ حُبُّنَا مَا أبَْـغَضَ الّلهُ وَ «د: نفرمايدر ادامه مي آن حضرت (ع) سپس
اگر در ما تنها همين نكته بود  ؛»سُولهُُ، لَکَفَى بِهِ شِقَاقاً للهِّ، وَ محَُادَّةً عَنْ أمَْرِ اللهِّ تَـعْظِيمُنَا مَا صَغَّرَ الّلهُ وَ رَ 

كه آنچه خدا و رسول او دشمن دارند، دوست داريم و آنچه خدا و پيامبرش كوچك مي شمارند، 
  ). 160، خطبه1214(سيدرضي،  بزرگ مي دانيم، براي شقاق با خدا و دشمني با امر خدا كافي بود

را  نچهآتواند بيان كننده اين مطلب باشد در صورتي كه انسان اين كلام اميرالمؤمنين(ع) مي
كوچك بشمارد به  ،شمرندرا بزرگ مي آنچهمبغوض بدارد و  ،دارندخدا و رسول او محبوب مي

كريم رآن در موارد متعددي در ق (ص) شقاق با خدا دچار شده است. شقاق با خدا و رسول
 الرَّسُولَ  يُشاقِقِ  مَنْ  وَ «توان به اين آيه اشاره نمود: ترين موارد آن ميمطرح شده است كه از مهم

َ  ما بَـعْدِ  مِنْ  (نساء:  »مَصِيرا ساءَتْ  وَ  جَهَنَّمَ  نُصْلِهِ  وَ  تَـوَلىَّ  ما نُـوَلهِِّ  الْمُؤْمِنِينَ  سَبِيلِ  غَيرَْ  يَـتَّبِعْ  وَ  الهْدُى لَهُ  تَـبَينَّ
توان اين گونه برداشت نمود كه كسي شد ميذكر  (ص) از سيره پيامبر آنچه). با توجه به 115

از جمله كساني است كه به شقاق خدا  ،كه فريفته دنيا شود و آخرت را مطمح نظر خود نسازد
هاي اين آيه است. در واقع سيره پيامبر (ص) در مواجهه و رسول دچار گشته و مشمول عقوبت

  است.  (ص) ا دنيا، تفسير عملي عدم شقاق با خدا و پيامبرب
  
  ع)(بيتاهل سيرهتلاقي عنصر محوري آيات با عنصر محوري در . 2-2-3-3

هاي قرآن كريم و آيات آن هايي براي سورهمفسران قرآن كريم بر اساس تأمل در آيات غرض
ر توان با تأمل دعنصر محوري ياد كرد. از سوي ديگر مي عنوانبهتوان از آن كنند كه ميذكر مي

 يلاقتسيره ايشان را يافت نمود. در صورتي كه بتوان  عناصري محوري در (ع) بيتاهلسيره 
توان از سوي ديگر يافت نمود، مي (ع) بيتاهلميان عناصر محوري آيات قرآن از سويي و سيره 

  ده نمود. از سيره ايشان در تفسير قرآن نيز استفا
 اي كه براي عبوديتسوره عنوانبهاز سوره مباركه حمد  (ره) مثال علامه طباطبايي عنوانبه

. عنصر عبوديت در سيره سيد )40، ص1، ج1390اند (طباطبايي، نازل شده است ياد نموده
ملقب نيز از درخشش خاصي برخوردار است. تا جايي كه برخي از محققان علت  (ع)الشهدا
ن سيره توااند. بنابراين ميرا ظهور عبوديت در وجود ايشان دانسته »عبداهللابا «ايشان به  شدن

د و مقايسه نمو ،ايشان در باب عبوديت را با سوره مباركه حمد كه براي عبادت وضع شده است
  از اين سيره در تفسير آن سوره استفاده نمود. 

روز عاشورا را تفسير عملي آن حضرت توان سيره سيد الشهدا (ع) در خاص مي طوربه
كَ «نسبت به آيه  َّʮِكَ  وَ  نَـعْبُدُ  إ َّʮِدانست. حصر نمودن پرستش براي خدا و 5(حمد:  »نَسْتَعين إ (

دخالت ندادن هيچ عامل ديگر در اين خصوص، مستلزم آن است كه كليه افعال انسان از كليه 
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رآيد. سيره سيد الشهدا (ع) در عاشورا كه نمودي از قيود رها بوده و در اختيار فرمان پروردگار د
   .شودميسيره جد و پدر گرامي آن حضرت است، نمايشي از حصر عبادت براي خدا محسوب 

سيد الشهدا (ع) كه در رؤيايي صادق فرمان قيام همراه با خانواده را از جد بزرگوارش 
پذيرد به ظاهر خيرخواهانه را نميديگر هيچ توصيه  )65، ص1348كند (ابن طاووس، دريافت مي

جويد. علاوه بر عبوديت در عمل آن حضرت و از هر موقعيتي براي انجام فرمان الهي بهره مي
 اشهرهچشد در انديشه و عقيده نيز تسليم فرمان الهي بود. از اين رو هرچه به شهادت نزديك مي

  .)52، ص1414(ر.ك: ابن بابويه،  گرديدمي تربرافروختهو  ترآرام
بسم الله و لا : «فرمايدميكه  شودمياوج اين عبوديت در هنگام شهادت آن حضرت ديده 

و در مناجات ) 111، ص4، ج1379(ابن شهرآشوب، » حول و لاقوة إلا ʪلله وهذا قتيل فی رضی الله
ستَغيِثِ ʮ إِلهِی، صَبراً علی قَضائِکَ، لا مَ «دارد: به خدا عرضه مي

ُ
خدايا! بر  ؛»ينَ عبُودَ سِوَاکَ ʮَ غِيَاثَ الم

، 1416. معبودي جز تو نيست. اي فريادرس استغاثه كنندگان (قندوزي، كنمميقضاي تو صبر 
  ). 82، ص3ج
  

  گيريهنتيج
لكه كليه ب نبوده،ند باشمي احاديث تفسيري منحصر به احاديثي كه دربردارنده متن آيات .1

  . رديگيمبر منطوق يا مفهوم آيه را درا احاديث مرتبط ب
هايي از احاديث روبرو هستيم كه در عين اهميت و در زمينه تفسير قرآن كريم با حوزه .2

شايسته  كهنانچاند و قابليت بسياري كه در زمينه تفسير قرآن كريم دارند، مورد غفلت قرار گرفته
 اند.   است در تفسير مورد استفاده قرار نگرفته

رآن ند، منبعي مهم براي تفسير قه بر آنكه منبعي غني براي نيايش هسته مأثور علاوادعي .3
تفسيري نقش  يهامعضلها و و در تبيين مفهوم آيات و حل چالش رونديمكريم به شمار 

اي همچون دعاي اول، چهارم و بيستم بسزايي دارند. در اين مقاله با استفاده از محتواي ادعيه
، دعاي عرفه، دعاي (ع)گانه امام سجاد عاي مكارم الأخلاق، مناجات پانزدهصحيفه سجاديه، د

از  58مشخص آيات كريمه  طوربهابوحمزه ثمالي و .... اين ظرفيت به اثبات رسيده است و 
طه،  16اسراء،  85و  36رعد،  28از سوره مباركه اعراف،  179و  168، 161سوره مباركه بقره، 

 اند.    فتح مورد بررسي و تفسير قرار گرفته 29يس و  70ن، فرقا 44عنكبوت،  3و  2

(ع) ظرفيت مغفولي در تفسير قرآن كريم است كه در سه حوزه سيره بيتاهلسيره  .4
دربردارنده الفاظ آيات الهي و تلاقي عنصر محوري سوره با عنصر محوري  صريح در تفسير، سيره

 آيات اهميت بسزايي در تفسير قرآن كريم دارد. اين ظرفيت در اين مقاله با استفاده از سيره پيامبر
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سوره مباركه  115سوره مباركه طه،  14در بررسي و تفسير آيه  (ع)و سيره سيدالشهدا (ص)اكرم
  .د به اثبات رسيده استنساء و سوره حم

  
  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
 .الهادي :، قمةالسجادي ةالصحيفش)، 1376علي بن الحسين (ع)، (

  .دار الريان :، قاهرةالفرج بعد الشدةق)، 1408ابن أبي الدنيا، عبداالله بن محمد، (
  .دار الأضواء :، بيروتالفتوح ق)،1411ابن أعثم كوفي، أحمد، (

  .جامعه مدرسين :، قمالخصال ق)،1403بن علي، (ابن بابويه، محمد 
  .جامعه مدرسين :، قممن لا يحضره الفقيهق)، 1404ابن بابويه، محمد بن علي، (
  .دار المفيد :، بيروتالاعتقاداتق)، 1414ابن بابويه، محمد بن علي، (
  .دار العلم للملايين :، بيروتجمهرة اللغةم)، 1988ابن دريد، محمد بن حسن، (

  .دار صادر :، بيروتالطبقات الكبريابن سعد، محمد، (بيتا)، 
  .علامه :، قممناقب آل أبي طالبق)، 1379ابن شهرآشوب، محمد بن علي، (
  .جهان :، تهراناللهوفش)، 1348ابن طاووس، سيد رضي الدين، (
  .دار الكتب الإسلامية :، تهرانإقبال الأعمال ق)،1390ابن طاووس، سيد رضي الدين، (

    .بوستان كتاب :، قمفلاح السائل و نجاح المسائلق)، 1406بن طاووس، سيد رضي الدين، (ا
شور، محمد طاهر، ( شورق)، 1420ابن عا سير ابن عا سير التحرير و التنوير المعروف بتف  :يروت، بتف
  .مؤسسة التاريخ العربي

  .دار الفكر :، بيروتتاريخ مدينة دمشقق)، 1415القاسم، (ابن عساكر، أبو
  .منشورات مكتبة آية االله المرعشي النجفي :، قممغني اللبيب عن كتب الأعاريبق)، 1404ابن هشام، (

ــاني فر لنگرودي، محمد، ( ــيري احاديث اهل«ش)، 1384احس ، »بيت (ع)طرحي نو در تبيين غناي تفس
      .38، شمارهمجله علوم حديث
به معني در دعا و«ش)، 1378اكبرنژاد، محمدتقي، ( تدوين نقل  قه ،»دوره پس از  ، كاوشــي نو در ف

  .56شماره
ــمس الدين ق)، 1424االله، (بناني، عبدالرحمن بن جار ــرح الجلال ش ــية العلامة البناني علي ش حاش

  .دار الفكر :، بيروتالمحلي علي متن جمع الجوامع



  1398)، بهار و تابستان 24ياپيشمارة دوم (پسال دوازدهم،                         260 

سيلا، احمد عه ، مجمو»اديةعلاقة المسلمين الأفارقة بأهل البيت عبر الصحيفة السج«ق)، 1425، (تيجان 
 المســتشــارية الثقافية :، دمشــقالأبعاد الإنســانية و الحضــارية في الصــحيفة الســجاديةمقالات: 

  .للجمهورية الإسلامية
  .اسراء :، قمتسنيمش)، 1378اله، (جوادي آملي، عبد

   .إسراء :، قمپيامبر رحمتش)، 1385( عبداله، جوادي آملي،
شي ، »در حيات قرآني و برهاني علامه طباطباييسيري «ش)، 1389جوادي آملي، عبداله، ( مجله پژوه

  .26شماره، علامه
مجموعه مقالات تحت  ،»التوحيد والموحد في الصــحيفة الســجادية«ق)، 1425جوادي آملي، عبداله، (

لجمهورية المستشارية الثقافية ل :، دمشقالأبعاد الإنسانية و الحضارية في الصحيفة السجاديةعنوان: 
   .الإسلامية

ستان و پاييز جوادي آملي، عبد سال اول، هاي فقهيپژوهش، »البلاغهقرآن در نهج«ش)، 1384اله، (تاب  ،
  .2شماره

  .دار المرتضي :بيروت ،القرآن بين العربية و العربيةق)، 1437جوني، حسن جميل، (
   .دار العلم :، بيروتالصحاح في اللغةق)، 1376جوهري، اسماعيل بن حماد، (

  .دار المعرفة :، بيروتالمستدرك علي الصحيحيناالله، (بيتا)، نيشابوري، أبوعبدحاكم 
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :، تهرانشواهد التنزيلق)، 1411االله، (االله بن عبدحسكاني، عبيد

شي ، »من مصــادر التفســير الســيرة النبوية« ق)،1424(الحميدان، عصــام بن عبد المحســن،  مجله پژوه
  .27شماره، الحكمة

  .موسسه ايمان جهادي :، تهرانانسان دويست و پنجاه سالهش)، 1391، سيد علي، (ايخامنه
  .موسسه ايمان جهادي :تهران ،طرح كلي انديشه اسلامي در قرآنش)، 1392، سيد علي، (ايخامنه

  .البلاغ :، بيروتالهداية الكبريق)؛ 1411خصيبي، حسين بن حمدان، (
  .الرسالة :، بيروتالجامع لأخلاق الراوي و السامعق)، 1416علي، ( خطيب بغدادي، احمد بن

  .موسسه تنظيم و نشر آثار :تهران ،صحيفه امامش)، 1389خميني، سيد روح اله، (
   .موسسه تنظيم و نشر آثار :، تهرانتفسير سوره حمدش)، 1392خميني، سيد روح اله، (

، »اي از تجلّي قرآن در نيايش معصـــوماناقتباس، گونه«)، 1391مهدوي راد، محمدعلي، ( خياط، علي؛
  .64، شمارهمجله علوم حديث
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الگوي تمدني اسلام در سيره نبوي «ش)، 1394رضازاده جودي، مهدي، ( ، محمدكاظم؛رضازاده جودي
  .20، شمارهپژوهش نامه معارف قرآني، »با تكيه بر آيات قرآن كريم

صفهاني، محمدعلي، ( شنامه علوم و معارف ، »ان قرآن عرف عام يا خاصزب«ش)، 1388رضايي ا پژوه
  .3، شمارهقرآن كريم
  .كتابخانه عمومي آية االله مرعشي نجفي :، قمشهاب شريعتش)، 1373رفيعي، علي، (

    .منشورات الشريف الرضي :، قمتذكرة الخواصق)، 1418سبط بن جوزي، يوسف بن عبد االله، (
  .15، پياپيمجله انديشه ديني ،»تحليل زبان دعا«ش)، 1384سلمانپور، محمدجواد، (
ضا؛ سن زاده، حميد، ( شاهرودي، محمدر سير قرآن كريم بر پايه ادعيه «ش)، 1397ح سي تف شنا گونه 

  .13، شمارهپژوهشنامه تفسير و زبان قرآن، »مأثوره
  (ع).خادم الرضا  :، قمامام حسين (ع) شريك قرآنش)، 1393شريعتزاده خراساني، محمود، (

 ،، ضمن رسائل في دراية الحديثرسالة في علم الدرايةش)، 1383شريعتمدار جيلاني، رفيع بن علي، (
   .دار الحديث :جمع آوري ابو الفضل حافظيان بابلي، قم

  .مركز نشر داد :، تهرانتفسير شريف لاهيجيش)، 1373شريف لاهيجي، محمد بن علي، (
  .إمام مهدي عجل االله فرجه :قم، المزار ق)،1410شهيد أوّل، محمد بن مكي، (
شريعةق)، 1419شهيد اول، محمد بن مكي، ( شيعة في أحكام ال سة آل البيت(ع)، قمذكري ال س  : مؤ

  .لإحياء التراث
سين، ( شهدالحبل المتين في احكام احكام الدينق)، 1382شيخ بهايي، محمد بن ح بنياد پژوهش  :، م

  .هاي اسلامي آستان قدس رضوي
  .نشر بيدار :، قمتفسير القرآن الكريمش)، 1361شيرازي، محمد بن ابراهيم، ( صدرالدين

  .دفتر تبليغات :، قمشيعه در اسلامش)، 1388طباطبايي، سيد محمدحسين، (
  .الأعلمي :، بيروتالميزانق)، 1390طباطبايي، سيد محمدحسين، (
  .35، شمارهله علوم حديثمج ،»نقش احاديث در فهم آيات«ش)، 1384طباطبايي، سيد محمدكاظم، (
  .دار الحرمين :، قاهرةالمعجم الأوسطق)، 1415طبراني، سليمان بن احمد، (

  .مرتضوي :، تهرانشفاء الصدور في شرح زيارة العاشورق)، 1376طهراني، ابو الفضل، (
  .فقه الشيعة :، بيروتمصباح المتهجدق)، 1411طوسي، محمد بن الحسن، (

ضا، ( ضرت آدم )، ش1395عابديني، محمدر سمت خدا (ح سله مباحث  سل سيره تربيتي پيامبران 
  عطش :، قم(ع))



  1398)، بهار و تابستان 24ياپيشمارة دوم (پسال دوازدهم،                         262 

، مجله علوم حديث، »قرآن و صــحيفه ســجاديه درونمايه هاي مشــترك«ش)، 1389غلامعلي، احمد، (
  .57شماره

  .صدر :، تهرانالتفسير الصافيق)، 1416فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي، (
  .دار الكتاب :، قمتفسير القمي ق)،1404قمي، علي بن ابراهيم، (

  .انتشارات أسوه :، قمينابيع المودة لذوي القربيق)، 1416قندوزي، سليمان بن إبراهيم، (
  .دار الكتب الإسلامية :، تهرانالكافيق)، 1388كليني، محمد بن يعقوب، (
  .زيني :، قمآموزش زبان قرآنش)، 1390غلامي، مهدي، ( ؛لساني فشاركي، محمد علي

  .دار الكتب المصرية :، قاهرةالفاضلق)، 1421، محمد بن يزيد، (مبرد
دار  :، بيروتبحار الأنوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الطهار(ع)ق)، 1403مجلســـي، محمد باقر، (
  .إحياء التراث العربي

  .دار الحديث :، تهراندرآمدي بر تفسير روايي جامعش)، 1390محمدي ري شهري، محمد، (
  .صدرا :، تهرانسيري در سيره نبويش)، 1367تضي، (مطهري، مر

  .التمهيد :، قمالتفسير الأثري الجامعق)، 1383معرفت، محمدهادي، (
  .جامعه مدرسين :، قمالمقنعة ق)،1410مفيد، محمد بن محمد، (
  .إسلامية :، تهرانقوانين الأصولق)، 1378ميرزاي قمي، ابوالقاسم، (

   .مركز مديريت :، قمبا علوم حديثآشنايي ش)، 1394نصيري، علي، (
تفســـير ســـورة الاخلاص علي بن «ش)، 1385نوري، علي بن جمشـــيد (ملا علي نوري) و ديگران، (

، 2سال، نامه ميراث قرآني؛ نخستين گاهآفاق نور مجله ،»جمشيد نوري مازندراني (ملا علي نوري)
  .4شماره

  
 
  

 


